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 97 جلسه  تفسیر سوره مائده،

 «.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَبِهِ نسَْتعَِین وَصَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

 الشَّيیْطَاِِ ََياجْتَنِوُوهُ لَعَلَّمُيمْ تُفْلِحُيوَِ    ا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّماَ الْخَمْرُ وَالْمَیسِْرُ وَالْأَنْصاَبُ وَالْأَزْلَامُ رجِْسٌ مِنْ عمََلِ یَ

نْ ِِكْرِ اللَّيهِ وعَيَنِ الصَّيلاَةِ    إنَِّماَ یُرِیدُ الشَّیْطَاُِ أَِْ یُوقِعَ بَیْنَمُمُ العَْدَاوَةَ وَالْوَغْضاَءَ َِی الْخَمْرِ وَالْمَیسِْرِ وَیَصدَُّكُمْ عَ  (79)

الْمُويِینُ  وَأطَِیعُوا اللَّهَ وَأطَِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ََإِِْ تَوَلَّیْتُمْ َاَعْلمَُوا أنََّماَ عَلَى رسَُولِناَ الْولََياُُ   ﴾71﴿َهََلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوَِ 

﴿7۹﴾ 

آنچه كه كه استفاده از حلال طیب مطرح شد، از زمین و از  (88)«وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَمُمُ اللَّهُ حَلَالاً طَیِّواً»بعد از آیه 

 شود. كند و به راز و حممت آِ هم در آیه بعد اشاره می ، چیزهایی را نهی میخدا رزق َرموده است

 شراب و قمار فقط پلیدی است و بس

 «الشَّیْطَاِِ َاَجْتَنِوُوهُ لَعَلَّمُمْ تُفْلِحُيوَِ ا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّماَ الْخَمْرُ وَالْمَیسِْرُ وَالْأَنْصاَبُ وَالْأَزْلَامُ رجِْسٌ مِنْ عمََلِ ی»    

تیير  « ازلام»شيود.   جمع نصب اسيت  چیزهيایی كيه بيه عنيواِ بيت نصيب ميی        « انصاب»یعنی قمار و « میسر»

ها  این   «رجِْسٌ مِنْ عمََلِ الشَّیْطَاِِ. »درباره آِ بحث شد 3هایی است و مفرد آِ زَلَم و زُلَم است كه در آیه  چوبی

و الوتيه بيه سيوب     نه به این معنا كه خود عمل خمير كيار شيیطاِ اسيت     كه از عمل شیطاِ است، پلیدی است

 گوید:    اجتناب كنید! باشد كه به رستگاری برسید و بعد می«َاَجْتَنِوُوهُ لَعَلَّمُمْ تُفْلِحُوَِ»اغواگری شیطاِ است. 

َیَصدَُّكُمْ عَنْ ِِكْرِ اللَّهِ وعََنِ الصَّلاَةِ  یْنَمُمُ الْعدََاوَةَ وَالْوَغْضاَءَ َِی الْخَمْرِ وَالْمَیسِْرِإنَِّماَ یُرِیدُ الشَّیْطَاُِ أَِْ یُوقِعَ بَ(: »71)

 «َهََلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوَِ

خواهد بین شما با این خمر و میسر عداوت و بغضاء  های خدا دارد كه شیطاِ می این اشاره به یمی از حممت 

خواهد شما را از ِكر خدا باز بدارد. به صورت خيا  از     شیطاِ می«صدَُّكُمْ عَنْ ِِكْرِ اللَّهِ وعََنِ الصَّلاَةَِیَ »بیندازد. 

آیا در این صورت شما خودداری خواهید كرد یا نه؟    «َهََلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوَِ»نماز بازبدارد كه نماز قله ِكر خداست. 

 منتهی خواهید شد یا نه؟



۹ 

 

ادات »در  «محصور َیيه »حرف حصر است و « انما»كه:  . یمی اینجا شاید بشود عرض كرد كه در اینای  نمته

بگوییيد:  « َقط خمر رجس اسيت »در آخر آِ قرار داد  یعنی این جوری باید ترجمه بفرمایید كه نگویید:  «حصر

كنیم  ما وقتی این جملات را به روال َارسی معنا می«. خمر و میسر َقط پلیدی است« »خمر َقط رجس است»

 شود.  كنیم، معنا خراب می سازی می و معادل

در « محصيور َیيه  »كلا  كه خورد، قواعد زباِ و ادبیات عرب است  ه آخر میكه ادات حصر ب )سؤال( دلیل این

 .آید انتها می

است كه به معنی پلیدی و پلشتی است و لزوما به معنای نجاست نیست و شاهد « رجس»ی دیگر بحث  نمته

نجس به معنای  تواند كسی قائل به این باشد كه ابزار قمار نمی  كه میسر رجس است، آِ هم همین آیه است. این

همچناِ كه كسی از جهت َقهی به نجاست بت و ازلام و زُلم قائل نشده  لذا بحث نجاست خمر كيه   َقهی است!

آیا خمر نجس است یا نه؟ از این آیات در نخواهد آمد. یعنی این آیه قرار نیست نجاست خمر را ثابت بمند، وليی  

 شود. گاهی مورد استشهاد هم واقع می

 ی شانس استقمار بر مبنا

ازلام تیرهایی برای نوعی تفأل بوده نه قماربازی! بعضيی مليل مقيدر اردبیليی بيه اسيتناد تیير زَليَم و زُليَم          

 اند و شاید استخاره هم در این َاز باشد.  هایی هم زده حرف

آنچه كيه  ) اللَّهِ لِغَیْرِ أهُِلَّ وَما)گوشت خوک(  الْخِنْزیرِ لَحْمُ وَ الدَّمُ وَ المَْیْتَةُ عَلَیْمُمُ حُرِّمَتْ»مائده دارد:  3در آیه 

 وَالْمُتَرَدِّیَيةُ  )حیيواِ پيرت شيده(    وَالْمَوْقُوَِةُ (شده حیواِ خفه) َالْمُنْخَنِقَةُ (اند مللا به نام نامی یک پادشاهی كشته

گیرد  آنچه كه سگ می) َِكَّیْتُمْ ما إلِاَّ السَّوُعُ أَكَلَ وَما )حیواِ به ضرب شاخ مرده( وَالنَّطیحَةُ خورده( )حیواِ كتک

ازلام   ایين  «بِاليْأَزْلامِ  تسَْتَقسْمُِوا وَأَِْ شده( ها ِبح می )آنچه كه پای بت النُّصُبِ علَىَ ُِبحَِ وَما (كه باید تزكیه بشود

كردنيد. در بخي     ميی آمده نیست. این ازلام تیرهایی بوده كه با آِ كارهایی  79لزوما این ازلامی كه در این آیه 

كردنيد و شيرو     گفتیم یمسری تیرهای كوتاهتری بوده و مللا یک شتری را ِبيح ميی  « بِالْأَزْلامِ تسَْتَقسْمُِوا وَأَِْ»

كردند و درواقع یک نو  تار شانسی بوده  ها پخ  می داِ بوده، بین آدم كردند این تیرهایی را كه در ترك  می
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داد و او جزء كسيانی بيود كيه در ایين سيهام       رسید، باید قیمت شتر را می میكه آِ كسی كه تیر كوچمتر به او 

ها و برنده  آید مونای خوبی برای پیروزی ، به نظر نمیدارد وجود ریزی تار كه هایی در بازیشركت كرده بود. كلا 

ی سطحی یمهو بيازی  كه مللا بازی منچ و مارپله را اسلامی كنید. گاهی خیل ها باشد ولو این شدِ شدِ، یا بازنده

آید كه با  شود َرعوِ و نمرود. درست است كه به نظر می شود انویاء و مار آِ می كند  یعنی پله آِ می تغییر می

ریزی است. مممن است شما به  ولی اصل بازی روی هیچ مونایی نیست و َقط تار  شود ارتقا پیدا كرد، انویاء می

 راحتی از بچه خودت هم شمست بخوری! 

نوشيتند   كردند. گاهی با روی یيک زليم ميی    ها یک كارهایی می كلا با این كه ن چیزی هم كه در ازلام بودهای

 «نهانی ربی»نوشتند  و روی یمی دیگر می« امرنی ربی» 

هُمْ أَیُّهُيمْ یَمْفيُلُ مَيرْیَمَ وَمَيا     َِلِکَ مِنْ أَنْواَءِ الْغیَْبِ نُوحِیهِ إِلَیْکَ وَماَ كنُْتَ لدََیْهِمْ إِِْ یُلْقُوَِ أَقْلَامَ»)سؤال( در آیه 

مریم تيو بيا   برای كفالت  ها با هم در جدال و ستیز بودند زمانی كه آِ  (44)آل عميراِ:  «كنُْتَ لدََیْهِمْ إِِْ یَخْتَصِمُوَِ

 كه كدامشاِ مریم را كفالت كنند، باید قواعد را دید. هایشاِ را انداختند  ها نوودی وقتی قلم آِ

 در دین پذیرفته نیست ،در قدم اولاستخاره 

كلا هر مشملی كه به انتها برسد قرعه هسيت. ميا در   « لمل مشمل قرعة»یک بحلی در َقه ما وجود دارد كه 

دادنيد  یعنيی بيالا     شد، با خودكار بیيک ایين قرعيه را انجيام ميی      قم بزرگانی را داشتیم كه وقتی كار مشمل می

دادند. بالاخره قرعه انداختن در جيایی كيه    دادند، یا انجام نمی آمد انجام می انداختند و از هر سمتی پایین می می

مشمل است، به عنواِ آخرین راه حل درست شده، الوته راه حل قرعه برای حل مشيملات موضيوعی اسيت، نيه     

كه حمم الله چیست، این وسيط قرعيه بیندازیيد!     مشملات حُممی. این طور نیست كه اگر در احمام شک كردید

ای بمشيد كيه ميللا هيیچ چیيزی       اندازند. اولا مممن است كار بيه مخمصيه   های موضوعی قرعه می لمه در شکب

مانعی هم ندارد كه حتی حضرت زكریيا وارد چنيین    ندازند.ا یكفالت مریم را مشخص كند، پس قرعه م تواند نمی

لم و زُليم بخواهيد پيی  بيرود، و ایين       در ابتدا ماجرای قرعه را طرح بمند و با زَ كه كسی ای بشود. ولی این قرعه

را وادار كرده كه نیشتری به بحث استخاره بزند و آِ را به نيوعی از قویيل    1ای كه مرحوم مقدر اردبیلی دغدغه
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شاید به خاطر همین نگاهی است كه شخص در ابتدای هركاری كه بخواهد شيرو  بمنيد، اسيتخاره     زلم دانسته،

را همین الاِ بدوِ هیچ َمری مشخص بمند و این پذیرَتيه نیسيت و چنيین    كند و قرعه بزند و تملیف خودش 

وليی   برنيد،   چیزی ما در دین نداریم. گرچه گاهی در حالات آقایاِ داریم كه همه كارشاِ را با استخاره پی  می

اریم كيه  ی هدی دیده نشده. ما هیچ جا ند این در سیره معصومین وجود ندارد و این جور تراكم استخاره در ائمه

 امامی گفته باشند كه قرآِ را به من بدهید بوینم چه كار كنم!

 استخاره اگر کاشفیت دارد اما حجیت ندارد

هيایی   كه جنوه ، این۹مممن است مختصر كاشفیتی این استخاره داشته باشد  گویید، اگر بحث كاشفیت را می 

كنند كه آیا  ت. در حجیت به این نگاه نمیاز كاشفیت وجود دارد یک چیز است و مسئله حجیت چیز دیگری اس

ولی حجیت ندارد. یيک چیزهيایی مممين اسيت       لزوما كاشفیت دارد یا ندارد. مممن است كاشفیت داشته باشد،

كاشفیت آِ كمتر باشد، ولی حجیت داشته باشد. مممن است كسی در محممه قضایی بگوید: من دیيدم َلانيی   

ک نفر باشد و كاشفیت داشته باشد، ولی این شهادت حجیت ندارد. اگر سه َلاِ كار را كرد و این شاهد همین ی

كنيد، وليی حجیيت     نفر بیایند به خلاف جنسی یک نفر شهادت بدهند و بگویند ما دیدیم، این كاشفیت پیدا می

تواند به مجرد شهادت سه نفر حممی صادر كند. مسئله كاشفیت غیر از مسئله حجیيت اسيت.    ندارد! قاضی نمی

هایی كه مرحوم اردبیلی این جاها دارد كه این گونه با بحث استخاره برخورد كرده، این باشد  ید یمی از دغدغهشا

 رود سراُ بحث استخاره كه شاید از ممشات اصلی دین نواشد. كه شخص سریع می

انيد  چیيزی را    كيرده  ستقسيام نميی  لزوميا ا « زَلم و زُلم»و یمی  (3)مائده: «وَأَِْ تسَْتَقسْمُِوا باِلْأَزْلَامِ»پس یمی با 

 كردند. كردند. به عوارتی با تار كار می كردند، بلمه كلا با آِ كار می قسمت نمی

 های شخصی! معیار حلال و حرام اذن الهی است، نه سلیقه

كه در این بحث  ی دیگر كه شاید بحلی انحراَی باشد ولی به نوعی با این بحث در ارتواط است و آِ این نمته

َرمایند كه هر لذت حرامی داشته باشیم، حتما لذت حلال آِ را داریم. به نظر  می« خمر چگونه تحریم شد»كه 

ذت حرامی داشته باشیم، مممن است آید كه این حرف هم حرف بدی است و هم حرف خطرناكی است. اگر ل می
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یک لذت حلال از آِ جنس داشته باشیم و مممن است نداشته باشیم. باید دقت كرد كه معیار حلال و حرام اِِ 

یَا أَیُّهاَ النَّارُ »هایی قرار دادیم  َرماید: ما رزق های شخصی! در سوره یونس خدا می الهی است، نه این جور سلیقه

قُلْ أَرَأَیْتُمْ ماَ أَنْزَلَ اللَّهُ لَمُمْ ميِنْ   (59)مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّمُمْ وشَِفاَءٌ لِماَ َِی الصُّدُورِ وهَُدًى وَرحَْمَةٌ لِلْمُؤْمنِِینَ قدَْ جاَءَتْمُمْ 

و شيفایی بيرای قلوهایتياِ و        این قرآِ نازل شد كه برای شما موعظه(57)یونس: «رِزْقٍ ََجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وحََلَالاً

 هدایت و رحمتی برای مؤمنین است. 

خواهنيد   هایی می عرض كنم كه بعضی با استشهاد به چنین آیه« انما الخمر و المیسر»جا در ارتواط با آیه  این

كه مورد خطاب ميؤمنین     چوِ«الذین امنوا یا ایها»به دلیل   اصرار كنند كه این حمم حرمات مال مؤمنین است،

 هستند.

 برد ن هدایت برای همه است اما فقط مؤمن بهره میقرآ

منتهای مراتيب كفيار     ولی این حرف حرف درستی نیست. حمم حرمات مخصو  همه است مؤمنین و كفار،

ای  آیيات برایشياِ َایيده     ندهند و ایي  توانند قرار بگیرند  چوِ اصلا حرف خدا را گوش نمی مخاطب این آیه نمی

ی  است. قيرآِ زمینيه  « رحمه للنار»، و «هدی للمؤمنین»گیرند. قرآِ  ندارد  برای همین مورد خطاب قرار نمی

پيس قيرآِ     شيود،  نه مؤمنین. بشر با قرآِ هدایت ميی   ی هدایت بشر است، هدایت چه كسانی است؟ قرآِ زمینه

مند شوند و هدایت شوند؟ مؤمنین، كسی كه  توانند از قرآِ بهره است، ولی طویعتا چه كسانی می« هدی للنار»

كه در جاهای دیگر قرآِ داریم كيه   با این« هدی للمتقین * الذین یؤمنوِ بالغیب»ایمانی به غیب و آخرت دارد 

یچ او از ه است. كسانی كه اهل باشند و بیفتند در مسیر. اگر كسی به قیامت معتقد نواشد، « هدی للنار»قرآِ 

 تواند استفاده بمند. معارف دین و قرآِ در َرض نپذیرَتن قیامت، یمسری مهملات است.  چیز نمی

ِ «وإَِنَّکَ لَتدَْعُوهُمْ إِلَى صيِرَاطٍ مسُيْتَقِیمٍ  »است  93آیه قابل توجهی در سوره مؤمنوِ، آیه  هيا را بيه راه      تيو آ

  وقتی كسی ایماِ به آخرت (94)«وَِ باِلْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَناَكِوُوَِوَإَِِّ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُ»كنی، ولی  راست دعوت می

شود. اصلا كارهيای خيدا    اَتد و منموب می او از این صراط مستقیم منحرف است. از این صراط می نداشته باشد، 

هيا   كدام از ایين اتفياق   كند تا طرف تضر  كند و به راه برگردد، هیچ شود  یعنی عذابی كه خدا می خاصیت می بی
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اگر ما رحم بمنيیم )چيه      (95)هماِ: «وَكشََفْناَ ماَ بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا َِی طُغْیاَنِهِمْ یَعمَْهُوَِوَلَوْ رحَِمْناَهُمْ »اَتد.  نمی

شود كرد( و آنچه را از ضُر به او رسیده برطرف كنیم، این با لجاجت  كار نمی شود برای این آدم كرد؟ هیچ كار می

وَلَقَيدْ  »شيود و اگير    گر عذاب را بيرداریم ایين جيوری ميی    كند. ا متحیر و سرگرداِ در طغیاِ خودش حركت می

  اگر به عيذاب بگیيریم  كيه ایين حاليت تضير  و تيذلل و        «أَخذَْناَهُمْ بِالْعذَاَبِ ََماَ اسْتَماَنُوا لِرَبِّهِمْ وَماَ یَتَضَرَّعُوَِ

ود. تضر  به معنيی گریيه و   ش خاكساری را بتوانیم در او ایجاد بمنیم، باز هیچ تضر  و خاكساری در او ایجاد نمی

ِ »زاری نیست. اصلا از اهداف گرَتن امم به بأساء و ضراء برای این است كه    باشيد كيه تضير     «لعلهم یتضيرعو

كننيد    كنند این است كه تضر  نميی  كنند، ولی آِ كاری كه نمی ها كه همه گریه و زاری می بمنند. در گرَتاری

اَتد. الوتيه در تضير  یيک مقيدار      برابر خداوند اتفاق بیفتد كه اتفاق نمیكه باید یک تضر  و تذللی در  یعنی این

كنيد، حاليت    اشک و آه هم هست. اصلا ضر  به معنی شیر است  یعنی وقتی انساِ یا حیوانی مولودی پیيدا ميی  

 شود. شود كه به آِ ضر  گفته می شود و از او شیری جاری می حنین و عاطفه و تذللی در او ایجاد می

 کند مرگ انسان را خالص مییاد 

ی انتهيایی عيذاب      حتی وقتی بيه نقطيه  (99)«حَتَّى إَِِا ََتَحْناَ عَلَیْهِمْ باَباً َِا عذَاَبٍ شدَِیدٍ إَِِا هُمْ َِیهِ مُوْلِسُوَِ»

اصلا در َضای دعيوت بيه دیين     شود! یعنی وقتی كسی ایماِ به آخرت ندارد،  بینید َقط نا امید می رسد، می می

بینید اصلا ناقص است. برای همین اگير كسيی    های دینی پارامتر آخرت را كنار بگذارید، می . اگر در دعوتنیست

تواند خالص بشود. در سوره مواركه   این عوارت زیوای قيرآِ   واقعا نمی  در ِهن  بحث آخرت را كنار بگذارد،

هيا را   ای ایين    ما بيا یيک خالصيه   (46) : «صَةٍ ِِكْرَى الدَّارِإِنَّا أَخْلَصْناَهُمْ بِخَالِ»گوید:  است كه درباره پیاموراِ می

جا اصلا خانيه   كه این تخلیص كردیم و آِ خالصه، یاد سرای آِ طرف بود. این یاد یک خانه دیگر بودِ و یاد این

كنید كه روید. هر موقع اگر به این نمته توجه  جا مساَرخانه است. حواستاِ باشد كه بعدا به خانه می نیست. این

شود. در روایات ما آمده وقتی انسياِ در حاليت ََيرِح و خركیفيی      این باعث تخلیص می این جا اصلا خانه نیست، 

كند  یعنی یياد   های دنیا آدم را منوسط می كند. و لذا نسوت به گرَتاری خود یاد خانه انساِ را منقوض می  است،

  زیاد یاد مرگ بیفتید  چوِ یاد مرگ آدم «ِِكرِ هاَدِم اللذاتاكلِروا مِنْ »كنندگی دارد.  مرگ یک خاصیت تعدیل
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خواهی بمنی، همین الاِ باید بمنی وگرنيه   دهد كه الاِ تو یک َرصتی بیشتر نداری. هر كاری می را حركت می

 دارنده بینید كه اتفاقا یاد مرگ اصلا نگه توانی عمل بمنی. می یک جایی و یک وقتی، موقعیتی است كه شما نمی

ای در پی  است. مرگ برای كسی بازدارنيدگی دارد كيه َمير     كه شما تصور بفرمایید صحنه نیست، به شرط این

شيود!   هایم به این تمه است و این هم كيه دارد تميام ميی    شود و من هم تمام دلوستگی كند این دنیا تمام می می

را دارد به جد برای خودش در آِ سيو  پس بخورد تو سرِ این دنیا! یک موقع است كسی دارد یک صحنه و اَقی 

ها نوشته بود كه یک كوه پول ریخته  گیرد. زماِ شاه در یمی از روزنامه بیند، اتفاقا این تصور آدم را به كار می می

توانند پول  آزمایی یک پارو داده بودند كه ظرف چند ثانیه هرچه می بودند و به برندگاِ نفر اول و دوم بلیت بخت

زدیيم. نيه آدم َمير     محابيا پيارو ميی    زدیم؟ اصلا بی كردم اگر ما بودیم چه جوری پارو می من َمر می پارو كنند، 

ایستد بگوید چرا من را تشویق  كند و چه كسی تشویق نمرد. وسط پارو زدِ نمی كند چه كسی تشویق  می می

ر كوتاهی این در برابر بلندای آِ دیده ثانیه پارو بزنیم و بنشینیم بشمریم! َقط پارو بزِ! اگ 5كنید؟! یا مللا  نمی

شود.  گیرند، آدم منوسط می كند و در مواقعی كه آدم را تحویل نمی این بسیاری از مشملات آدم را حل می بشود، 

كنيد. شيما اهيل ریاضيیات      این حاليت آدم را منقيوض ميی     شود، مواقعی كه آدم نسوت به این دنیا دارد ََرِح می

كند. هفتاد سيال تقسيیم بير     به سمت صفر میل می نهایت بگذارید،  عدد را اگر شما روی بیدانید كه  می  هستید،

كند به سمت صفر! یعنی تقریوا صفر سال. این هماِ چیزی است كه در قیامت وقتی  نهایتِ در پی ، میل می بی

ی. وقتی شما یک مقدار   بخشی از یک روز«ساعهً من نهارٍ»گوید:  گویند كه چقدر در دنیا بودی؟ می به طرف می

سال پی  دانشجو بودید! و این دانشجویاِ جدید وقتی شما دانشجو بودید توی  ۹9بینید كه  تر بشوید، می بزرگ

جيوری   سیب هم نوودند  یعنی كاملا متوجه می شوی كه ملل برق گذشت! و از این لحظه تا پایياِ هيم هميین   

 گذرد و آِ طرَ  دیگر ابدیت است. می

 داند. نمی« یا ایها الذین آمنوا»سی اگر به این معارف معتقد نواشد، خودش را مخاطب به هرجهت ك

منتها برای كسی كيه   هاست،  ها نمته این است كه حمم حرمات برای كل انساِ«یا ایها الذین آمنوا»در بحث 

 است.كه حمم حرمت خمر و میسر َقط برای مؤمنین  تواند مخاطب شود، مؤمنین هستند. نه این می



8 

 

خدا قول او را   اگر كسی اسلام بیاورد،« الاسلام یجُبَُ ما قولَه»كه « قاعده جب»ای داریم به نام  الوته یک نمته

ها معاقَب است، اما  می بخشد وگرنه اگر در همین حالت كفر بمیرد، بابت عرق خوردِ و قمار كردن  و همه این

ها  خودش دیگر معاقب نیست و تملیفی هم ندارد. الوته ایناگر بیاید اسلام بیاورد، با قاعده جب نسوت به گذشته 

 های َقهی هم دارد كه محل بحث نیست.  یک بازه

كيه   مليل ایين   زنيد      یعنی بالاخره شیطاِ دارد بيه هميه ضيرر ميی    «من عمل الشیطاِ»كه دارد  )سؤال( این

. ایين از  ن سيم را بخيورد اثيرش را دارد   حالا غیر مؤمن هم ایي  این سم را نخورید!« یا ایها الذین آمنوا»گوید:  می

یُحيِلُّ لهَُيمُ   »ای است كه در آیات سوره اعراف ایين بحيث را كيردیم     ضررهایی است كه در متن است و این نمته

ی تحریم خویث شد، بلمه خویث بود تحریم شد. ایين   كه به واسطه ، نه این(159)«الطَّیِّواَتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَواَئِثَ

و با هم َرق دارد. آیا اگر برای كسی تحریم نشود خواثت ندارد؟! بلمه معنی آِ این است كه چوِ خویيث بيود   د

 اند دور و بر این شیء خویث نروید!  تحریم شد. حالا به ما گفته

 ریشه حرام و حلال اذن الهی است

بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرحَْمَتِهِ ََوِذَلِکَ ََلْیَفْرحَُوا قُلْ »جا كشاند این بود كه در سوره یونس گفتیم  ای كه ما را به این نمته

  بگو به َضل خدا به این َرح باید شادمانی كنند  یعنی اگر طرف با خوانيدِ قيرآِ و   (58)«هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُوَِ

حناک بشيود  های حلال به َرحی رسید. این ََرِح شدِ از نظر قرآِ حالت بدی است، یعنی كسی غاَلانه َر لذت

قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لمَُيمْ ميِنْ رِزْقٍ   »كنند بهتر است.  ها جمع می   این از چیزی كه آِ«هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُوَِ»

 ایين    آنچه كه خدا از رزق بعضی از آِ را حلال و بعضيی را حيرام قيرار دادیيد. حيالا     «ََجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وحََلَالاً

 زنید؟    آیا خدا اجازه داده، یا شما دارید اَترا می«قُلْ آللَّهُ أََِِِ لَمُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُوَِ»قسمت  را بوینید 

 هر حرامی معادل حلال ندارد

هایی نیست كه من بگيویم اگير مجلسيی حيرام      ی حلال و حرام اِِ الهی است و سلیقه معلوم است كه ریشه

د پس معادل حلال آِ هم هست. اصلا زمین بازی این دو َرق دارد. باز در بحث خمر به این نمته اشاره وجود دار

یک خمر بهشتی داریم و این به معنای این نیست كه اگر خمر بيد و جهنميی    15بمنم كه در سوره محمد، آیه 
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مُتَّقُوَِ َِیهاَ أَنهَْارٌ مِنْ ماَءٍ غَیْرِ آسِنٍ وأََنهَْارٌ مِنْ ليَوَنٍ  مَلَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وعُدَِ الْ»داریم، خمر خوب و بهشتی هم داریم! 

در اِ نهرهایی است كه ميزه و بيوی آِ    اند،   صفت آِ بهشتی كه متقین به آِ وعده داده شده«لَمْ یَتَغَیَّرْ طعَْمُهُ

كه در بهشت رود شیر جاری است، خودش محل  گردد )حالا این گردد و نهرهایی از شیر كه طعم آِ برنمی برنمی

خورید، اِ شاء  آید و اگر خواب دیدید دارید خمر می بحث است و در خواب اگر شیر دیدید یعنی علم گیرتاِ می

ایين  « وأََنهَْارٌ مِنْ خمَْيرٍ لَيذَّةٍ لِلشَّياربِِینَ   »كنید( دارید به مراتوی از عرَاِ دست پیدا می شوید و الله دارید عارف می

خيدا از شيراب      (۹1)انساِ: «وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَراَبًا طهَُورًا»خمری است كه اگر به عنواِ شراب طهور از آِ یاد شده 

 كننده. اب طاهر و پاکنوشاند. نه شراب نجس بلمه شر ها می طهور به آِ

های بازی عقل  خواهم عرض بمنم كه میداِ دهد. )می هر نوری در دو وضعیت هست كه خودش را نشاِ نمی

دهد، یا ماه گرَتار خسوف شده و چیزی جليوی  حائيل    متفاوت است(  ملل ماه كه دو جا خودش را نشاِ نمی

َته. این جور نیست كه مياه در  الشعا  قرار گر شده باشد و خودش را نشاِ ندهد و نورانیت نداشته باشد، یا تحت

بینید  چوِ در كنار یک نور به شدت قيوی   روز برود! ماه در روز وسط آسماِ است، منتها شما در روز ماه را نمی

الشيعا  اسيت خيودش را نشياِ      كه منخسف است. نيوری كيه تحيت    الشعا  است، نه این قرار گرَته، نورش تحت

 دهد. نمی

 ذائذ حلال درست کرد توان معادل لذائذ حرام، ل نمی

كنيد. عقيل گرَتيار     َرق بین این خمر و آِ خمر این است كه این خمر خمری است كه عقل را منخسف می

ای و بيه   كند. یک بحث دیگر این است كه شخص حتی در هميین دنیيا بيه نقطيه     شود. عقل كار نمی خسوف می

الشيعا  قيرار    بازد و تحيت  و بوی خود را میخورد كه دیگر مفاهیم ِهنی رنگ  رسد و از خمرهایی می بهشتی می

میاِ ماه من تا ماه گردوِ/ تفاوت از »كند. آِ هم خمر است ولی  گیرد. او دارد با شهودهای عینی حركت می می

 «.زمین تا آسماِ است

داریيم، در  « دانيس »یمی از رَقا این بحث را مطرح كرده بود كه در نو  خودش خطرناک است كيه ميا اگير    

زنی امام حسین داریم. این حرف هم بداست و هم خطرناک است. اگر قرار باشد در مقابيل لذائيذ    ِ سینهمقابل آ
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خواهيد عقيل را    حرام یک لذت حلال درست بمنیم، گاهی اصلا از آِ سنخ وجود ندارد. یک چیزی هست كه می

ل را منخسف بمند. او باید منخسف بمند و در مقابل  ما چیزی داریم كه اصلا از سنخ این نیست كه بخواهد عق

نه این كه عقل بيه خسيوف گرَتيار بشيود  در ایين        از سنخ چیزی باشد كه اتفاقا عقل را تحت الشعا  قرار دهد،

كيه بگيوییم ميا هيم از هميین دسيت كارهيا در دیين داریيم و تميام آِ            ها ما كم خواهیم آورد. این سازی معادل

ِ  ما با ها دارند،  هایی كه آِ بازی جنگولک هاسيت    تمام ظرائف و دقائق آِ را داریم! و این رَتن در میداِ بيازی آ

ها دربیاید. آِ وقت الی ما شياء الله   ها خسوف عقل است و لذا لزومی ندارد رَتار ما ملل آِ چوِ مونای بازی آِ

منشيأ   .3كه مودت است، در مسیر ارتقيای عقيل اسيت    آید، در صورتی كه رَتار ما ضمن این ها ك  می این بحث

  خيدا اِِ داده یيا داری از   (57)یيونس:  «قُلْ آللَّهُ أََِِِ لَمُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُوَِ»ها اِِ الهی است.  ها و حرام حلال

ِ  خدا باید این چیزها را اِِ بدهد و اگر مجالس آِ باَی؟ خودت می هيا   پرسيتی میياِ غربيی    چنانی  ملل شيیطا

 هست  ملل آِ درست كنیم و یک جوری از خجالت ملت در بیاییم! این حرف بد و خطرناكی است.

 نیست نفع اثم متضاد

وَإِثْمهُُماَ أَكْوَرُ ميِنْ  »آیه  ی بدی از این در بحث خمر آمده كه خمر با یک تدریجی حرام شده و گاهی استفاده

كند در مقابل نفع  یعنی یک ضرری دارد كه از  جا دارد معنای ضرر پیدا می و اثم در آِ شده،  (۹17)بقره: «نَفْعهِِماَ

ی جدی قرار بگیرد كه اولا بحث تدریج حرمت  گوید. این بحث باید مورد مداقه نفع  بیشتر است! آیه این را نمی

چيه جيور بایيد     خواهیم عمل كنیم، ای ب ی تدریجی در جامعه خمر چگونه بوده؟ و اگر ما بخواهیم به همین شیوه

عمل كنیم؟ آیا ناگهاِ باید گفت خمر حرام است؟ یا باید كار دیگری كرد؟ نمات بياریمی در بحيث خمير وجيود     

در خوریم، بلمه بحث معارَی قيرآِ،   ی ما نیست  چوِ ما كه نمی دارد كه مممن است بگویید الاِ مورد استفاده

 .دارد ای العاده بحث َوقمدل تحریم خمر، 

بيه   كه اثم در برابر نفع گذاشته شده، اثم به معنيای ضيرر نیسيت،     این «إِثْمهُُماَ أَكْوَرُ مِنْ نَفْعهِِماَ»كه داریم  این

تأكید شده  چوِ خدا شفا را در حرام قرار نيداده. اگير دارویيی از طریيق     « انما»معنای گناه است. برای همین با 

كه ایين آیيه خمير را منحصير در      پزشمی اسلامی باطل است. این رو از نظر دارواصلا این دا  مشروبات الملی باشد،
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  دهد( خمر و میسر و نصُب َقط رجس است، كند )چوِ محصور َیه در آخر است، این معنا را نشاِ می رجس می

ایين  كنیم. مممن است كسی بيردارد   ی عند العقلاء هم دارد كه بحث نمی همین! حالا یمسری مناَع غیر معتده

چيوِ بيت     بت را پایه قندشمن بمند و بگوید در این بت یک منفعتی هم پیدا شد. این از مناَع خود بت نیست 

هایی  خودش بحث  كند در رجس بودِ و پلیدی و پلشتی، كه آیه بت را منحصر می یک تمه سنگ است، ولی این

 دارد كه بماند.

 صلوات!                                                                                                           

 

 

                                                           
وليی بيه قيدری    « محقق اردبیلی»گوید میخواهد بیاورد  اسم ایشاِ را می« مماسب»مقدر اردبیلی خیلی آدم باسوادی هم بوده كه شیخ انصاری وقتی در .  1

 «(مقدر اردبیلی»گفتند  مقدر بوده كه به او می

خواستیم بوینیم كجا او را پیدا كنیم، یک تسویح دسيتماِ گيرَتیم و هميه     كرد كه پدربزرگماِ در حرم حضرت رضا گم شده بود، دوستی از كسی نقل می . ۹

 ولی مسئله حجیت چیز دیگری است. شد. این چیزها اممان  هست،  ای پیدا كردیم كه باورماِ نمی یک نقطهسمت را با استخاره جلو رَتیم و پدرماِ را در 

ها را دیيده بيود،    های ما این َروشی. یمی از طلوه ی نقلی داریم كه وسط بازار است. و در این حوزه یمسری مشاغل َصلی هم داریم  ملل پرچم ما یک حوزه . 3

خواهند به عنيواِ سيگ حسيین بیيروِ بیاینيد!       خرند نه برای زنجیرزنی بلمه برای قلاده! می آیند زنجیر می ر را نمنند چوِ یمسری میگفت بگویید این كا می

 های پا به ركاب. هایی! آدم هم چه آدم حسین كه سگ لازم ندارد! حسین آدم لازم دارد، آِ

كند، حالا كسی بیایيد بگویيد    كنند! كسی كه تحت مازوخیسم و شویه به این دارد عمل می د میها هم دارن هایی است آِ طرَی سازی ها دقیقا هماِ معادل این

 كه ما چنین چیزی در دین نداریم. ما معادل آِ لذت را باید داشته باشیم! در حالی اگر آِ لذتی دارد، 


